
2 شهریور:

شهادت سید علی اندرزگو

تلویزیون داشـت اخبـار ورود کارتر به 
ایـران را پخـش می‌کـرد. همسـرش 
چـرا  علـی،  »سـید  کـرد:  اعتـراض 
چـرا  نمی‌کشـی؟  را  پهلـوی  ایـن 
هیـچ اقدامـی بـرای نابودی ایـن آدم 
نمی‌کنـی؟« سـید علـی بـا ناراحتـی 
پاسـخ داد: »من شـش مـاه تمام روی 
طرحـی زحمت کشـیدم؛ ولـی حاصل 
همیـن  بـرای  رفـت،  لـو  مـن  کار 
ببـرم.  بیـن  از  را  پهلـوی  نتوانسـتم 
حالا شـش مـاه دوم را شـروع کرده‌ام 
را  پهلـوی  ایـن  دارم کار می‌کنـم.  و 
بـا دسـت خـودم از بیـن می‌بـرمی ا با 
خـون خـودم.« لحظاتـی که گذشـت 
سـید نگاهـی بـه همسـرش کـرد و با 
لحـن خـاص گفـت: »می‌بینـیی ـک 
می‌شـود،  اسالمی  جمهـوری  روز 
قـرار  امتحـان  مـورد  مـردم  اوایـل 
می‌گیرنـد، آقـای خمینـی بـه ایـران 
تشـریف می‌آورنـد. آقایی به نام سـید 
علـی، رئیـس جمهـور می‌شـود... من 
خیلـی  مسـئولیت  نیسـتم.  موقـع  آن 

اسـت.« سـنگین 

8 شهریور: 

شهادت رجایی و باهنر

شـهید رجایـی می‌گفـت: »هـر فـرد 
خـودش،  کار  حیطـه  در  انقلابـی 
رئیس‌جمهـور  اسـت؛  نخسـت‌وزیر 
مـا  مسـئول.  و  اسـت  وزیـر  اسـت؛ 
بـه خاطـر ایـن مـردم هسـتیم. اگـر 
مـردم تشـخیص دهنـد، مـا در خـط 
نـدارد  دلیلـی  نیسـتیم، هیـچ  اسالم 
بمانیـم...  وزیـر  کـه نخسـت‌وزیری ـا 
شـما بایـد هـر وقـت مـن را می‌بینید، 
بپرسـید: »چـه می‌کنـی؟ و حتی سـر 
فریـادی  البتـه  بکشـید؛  فریـاد  مـن 
اعضـایی ـک  همچـون  و  برادرانـه 
خانـواده کـه بـرای مسـتضعفان چـه 
کرده‌ای؟« ما نگران اسالمی هسـتیم 
کـه بایـد در این جامعه پیاده شـود که 
بشـود الگـو تـا دنیـا بـه سـوی ایـن 
نظـام بیاید. مـا نگران آن هسـتیم که 
نتوانیـم به مسـتضعفان ایران برسـیم. 
مـا نگران آن بخش عظیمی از اسالم 

هسـتیم کـه بایـد پیـاده شـود.«

12 شهریور: 
وفات حضرت عبدالعظیم

از شـیعیان ری بود. مدتی می‌شـد نزد 
امـام هـادی نرفتـه بـود. از کربلا 
کـه برگشـت، خدمـت حضرت رسـید 
و سالم کـرد. امـام بـا خوش‌رویـی 
از او اسـتقبال کـرد و پرسـید: »کجـا 
بسـیار  شـادمانی  بـا  مـرد  بـودی؟« 
حضـرت  زبـارت  »بـه  داد:  پاسـخ 
بـودم.«  رفتـه   حسـین‌بن‌علی
مـرد  بـه  نگاهـی  مهربانـی  بـا  امـام 
کـرد و فرمـود: »اگـر قبـر عبدالعظیم 
زیـارت  شماسـت،  پیـش  کـه  را 
می‌کـردی، ماننـد کسـی بـودی کـه 
کـرده  زیـارت  را   حسـین‌بن‌علی

باشـد.«

14 شهریور: 

شهادت آیت الله قدوسی

دقـت عجیبی در اسـتفاده از بیت‌المال 
تـا  داشـت  النـاس  حـق  رعایـت  و 
جایـی کـه هیـچ‌گاه از چـای، ناهـار و 
نمی‌کـرد.  اسـتفاده  اداری  امکانـات 
بـه  را  دادسـتانی  حسـاب‌های  تمـام 
منزلـش می‌بـرد و در آنجـا بـه ایـن 
وقتـی  حسـاب‌ها رسـیدگی می‌کـرد. 
مشـروبات الکلـی توقیـف شـد، گفت: 
»مشـروب الکلـی حـرام اسـت. تنهـا 
محتویـات شیشـه‌ها را دور بریزید؛ اما 
بـه صاحبانـش  را  شیشـه‌های خالـی 

برگردانیـد.«
در نظـم، وقت‌شناسـی، حق‌النـاس و 
کارهـای دیگـرش دقیـق بـود.ی ـک 
مبـارز، درس‌خـوان،  متقـی،  روحانـی 
ادیـب،  مجتهـد،  زمـان،  بـه  آگاه 
و...  فقیـه  زمان‌شـناس،  زبـان‌دان، 
جلـوه‌ای از آنچـه بایـدی ـک انسـان 
داشـته باشـد را در خود جای داده بود.

معصومه سادات ميرغني

ايّام
آشنا
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19 شهریور:

 وفات آیت‌الله طالقانی

می‌گذشـت  گلوبنـدک  راه  چهـار  از 
کـه صـدای شـیون زنـی را شـنید. به 
سـمت صـدا دویـد. پاسـبان بـا چماق 
بـه جـان زن افتـاده بـود تا چـادر را از 
سـر او بـردارد. زن نالـه می‌کـرد و بـا 
دو دسـتش چـادر را می‌کشـید. سـید 
جلـو رفـت و بـا تمـام قـدرت چـادر 
را از دسـت مأمـور کشـید. مأمـور بـا 
او گلاویـز شـد. سـید، زمیـن خـورد. 
عمامـه‌اش  و  شـد  خاکـی  عبایـش 
گوشـه کوچـه افتـاد. زن، چادر به سـر 
از کوچـه گذشـت در حالی که سـید را 
دعـا می‌کرد. مأمور، سـید را دسـتگیر 
کـرد و بـه جـرم اهانـت بـه مقامـات 
بلند‌پایـه کشـور بـه شـش مـاه زندان 
محکـوم کـرد. سـید در این شـش ماه 
در دل راضـی بـود از این‌کـه توانسـته 
مأمـوران  سـتم  از  را  مسـلمان  زنـی 

دهد. نجـات 

22 شهریور:

شهادت امام صادق 

»سـفیان ثـوری« بـه دیـدن حضـرت 
آمـده بود. چنـد دقیقه‌ای بـه امام خیره 
شـد و چیزی نگفت. حضـرت نگاهش 
کـرد و پرسـید: »ای ثـوری! چه شـده 
کـه چنیـن بـا تعجـب نـگاه می‌کنی؟ 
تعجـب  می‌بینـی،  آنچـه  از  آیـا 
می‌کنـی؟« سـفیان به لبـاس حضرت 
اشـاره کـرد و گفت: »ای فرزند رسـول 
خـدا! این لبـاس، لباس شـما و پدرانت 
نیسـت.« امـام دسـتی بـه لبـاس زیبا 
و لطیـف خـود کشـید و فرمـود: »آن 
زمـان، زمـان فقـر و نـداری امـت بود 
و آنـان بـه اقتضـای زمان‌شـان لبـاس 
می‌پوشـیدند؛ ولـی ایـن زمـان، زمـان 
نعمـت اسـت و نعمـت بـه سـوی امت 

اسـت.«  آورده  روی 
روییـن  قبـای  امـام  بعـد،  لحظـه‌ای 
خـود را کنـار زد. سـفیان قبای خشـن 
و سـاده‌ای بـه تـن حضرت دیـد. امام 
را  خشـن  لبـاس  ایـن  »مـا  فرمـود: 
بـرای خدا پوشـیده‌ایم و لبـاس رویین 
و آراسـته را برای شـما. پس هر آنچه 
بـرای خدا باشـد، پوشـیده می‌داریم و 
آشـکارش  باشـد،  شـما  بـرای  آنچـه 

می‌کنیـم.«

28  شهریور: 

روز دختران، تولد حضرت فاطمه

»هـر کـس وارد بـازار شـود و تحفـه 
و هدیـه‌ای بـرای خانواده خـود بخرد، 
صدقـه‌ای  کـه  اسـت  کسـی  چـون 
باشـد  بـرده  نیازمنـد  گروهـی  بـرای 
بـه  کـه  را  آنچـه  خواسـت  اگـر  و 
خانـه بـرده بیـن آن‌هـا تقسـیم کنـد، 
هـر  زیـرا  کنـد؛  شـروع  دختـران  از 
کنـد  خوشـحال  را  خـود  دختـر  کـه 
هماننـد آن اسـت که بنـده‌ای از اولاد 
اسـماعیل آزاد کـرده باشـد و هر کس 
سـبب شـادمانی فرزنـدی شـود مثـل 
آن اسـت کـه از تـرس خـدا گریسـته 
باشـد و هـر کـس از خوف خدا اشـک 
بریـزد، خداونـد او را بـه بهشـت‌های 
پـر نعمت خویـش داخـل می‌گرداند.« 

پیامبـر اکـرم

31 شهریور: 

آغاز جنگ تحمیلی 

همـه  بـود.  عملیـات  نزدیـک 
می‌خواسـتند بـه خـط مقـدم بیاینـد. 
هیـچ کـس حاضر نبـود بمانـد و حتی 
در مرحلـه بعـد اعـزام شـود. فرمانـده 
مجبـور شـد از بیـن بچه‌هـا انتخـاب 
بـر  را  بهانه‌هایـی بعضـی  بـا  کنـد و 
بعضـی دیگـر ترجیح دهـد و بعضی را 
رد کنـد. بچه‌ها نگاه‌شـان بـه فرمانده 
بـود. فرمانـده با خونسـردی جلـو آمد. 
بـهی کـی گفـت: »تـو قـدت کوتـاه 
اسـت.« بـه دیگـری گفت: »تـو برادر 
شـهیدی و تنهـا فرزنـد خانـواده.« به 
نفـر بعـدی گفـت: »فع الاینجـا بـه 
تـو بیشـتر نیـاز دارنـد.« هنـوز تعـداد 
بـود و فرمانـده دنبـال  بچه‌هـا زیـاد 
بهانـه‌ بـرای نبردن‌شـان بـه عملیات. 
چنـد دقیقـه گذشـت.ی کـی از بچه‌ها 
بـا خنـده گفت: »اگـر قرار بـه نیامدن 
نمازشـب‌خوان‌ها  خدائیـش  باشـد، 
نورانـی  آنقـدر  چـون  بیاینـد  نبایـد 
دیدن‌شـان،  بـا  دشـمن  کـه  هسـتند 
را شناسـایی می‌کنـد.«  مـا  مواضـع 
فرمانـده مانـده بـود بـه ایـن حاضـر 

جـواب چـه بگویـد!
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